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مهرنوش موسوي 

انتخاب لاریجانی و تشدید بحران حکومتی!

انتخاب لاریجانی به رياست مجلس اسلامي قبل از آنکه نتیجه پیروزی جناح و دسته ای بر جناح دیگری در درون حاکمیت باشد، حاصل یک عقب نشینی ولو ناچیز کل حاکمیت برای فرصت خریدن درجنگ دو قطب تروریستی است. خودشان میگویند لاریجانی آمده تا بویژه پس از انتشار گزارش تند البرادعی برای حکومت فرصت بخرد. گزارش آژانس تنها اهرم فشار این مدت غرب روی حکومت ایران نبود. مهمترین عقب نشینی آشکار رژیم اسلامی بویژه در عراق و بدنبال آن در خاورمیانه به او تحمیل شد. پس از کنفرانس دمشق و بیانیه کنفرانس اعراب علیه ایران، نشست شرم الشیخ، یک قدم دیگر آمریکا و غرب را در مقابل ایران به جلو برد. نه فقط به این خاطر که بعد از آناپولیس این دومین نشستی بود که رسما ایران محکوم به ایزولاسیون شده بود، بل بویژه به این خاطر که سوریه، این متحد استراتژیک ایران را به پشت درهای بسته مذاکره با اسرائیل بردند. همان اسرائیلی که قرار است احمدی نژاد با کمک امام زمان از روی صفحه روزگار محوش کند. درگیریهای لبنان نیز آشکارا به ضرر رژیم اسلامی تمام شد. موضع گیری حسن نصرالله از سویی و انتخابات لبنان، باعث شد خامنه ای از ترس با خالد مشعل در تهران دیدار کند. تغییر موازنه محسوس قدرت در جنگ تروریستها و جواب دادن سیاست ایزوله کردن رژیم اسلامی در خاورمیانه باعث عقب نشینیهای رسمی و علنی جمهوری اسلامی در ماههای اخیر است. این عقب نشینی رنگ خود را به انتخاب لاریجانی نیز بخشید. پارادوکس عقب نشینیهای نظام اما در اینجاست که با هر عقب نشینی، وضع حکومت خرابتر خواهد شد. جناب لاریجانی هنوز نیامده، روزنامه های صبح تهران خبر از چند و چون رودررویی وی با احمدی نژاد بر سر مسئله هسته ای داده، پاره ای حتی آینده انتخابات ریاست جمهوری را نیز بدون ارتباط با احراز ریاست مجلس توسط وی نمی بینند. 

آنچه مسلم است اینکه دسته بندیهای مخالف احمدی نژاد در درون دولت از انتخاب وی استقبال کرده اند. رای اینها به لاریجانی، فی الواقع رای به سیاست متوقف کردن غنی سازی و پذیرش شرایط آژانس و عادی سازی مناسبات با غرب میباشد. لاریجانی در اولین پیام خود در صحن مجلس بر ایجاد حد و مرز جدید در قبال آژانس تاکید نمود. صرفنظر از خاصیت داخلی سخنان لاریجانی در قبال گزارش البرادعی، این پیام، که وی و مجلس، در تعیین حد و حدودها در قبال آژانس، نقش ایفا خواهند نمود، به نوبه خود، به معنی کاهش نقش احمدی نژاد و دوائر پیرامون آن در زمینه مذاکره هسته ای ولو بصورت موقت خواهد بود. به همین دليل صفحه اول روزنامه کارگزاران تیتر خود را " بازگشت لاریجانی به پرونده هسته ای از موضع مجلس است." زده بود. در این نوشته آمده بود که: "اظهارات لاریجانی در مقام ریاست مجلس هشتم و ورودش به پرونده هسته‌ای از آن جهت مهم تلقی می‌گردد كه او پیش از این به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، نماینده ارشد ایران در انجام مذاكره با گروه ۱+۵ بود اما به دلیل اختلاف با محمود احمدی‌نژاد از این سمت استعفا داد. علی لاریجانی روز گذشته به صراحت اعلام كرد: "ما توصیه می‌كنیم از پاسكاری مرموزانه دیپلماتیك پرونده هسته‌ای ایران بین آژانس و ۱+۵ پرهیز كنند و اعلام می‌كنیم، مجلس هشتم اجازه چنین فریبكاری‌ای را نخواهد داد." با توجه به اظهارات لاریجانی، به نظر می‌رسد او در قامت ریاست مجلس قصد ورود جدی پارلمان به مباحث مربوط به پیگیری موضوع پرونده هسته‌ای را دارد. ظاهرا لاریجانی با فعال كردن دیپلماسی پارلمانی قصد دارد رایزنی‌ها و مذاكرات در باب پرونده هسته‌ای را با محوریت مجلس دنبال كند." 

تحلیل سایت محسن رضایی مبنی بر اینکه "لاریجانی در سطح مباحثات بین‌الملل و گفت ‌وگوهای سیاسی و به‌ویژه در میان اروپایی‌ها شخصیت جاافتاده‌ای از خود نشان داده است"، امیدواری این افراد را در ارتباط با سازش با غرب نشان میدهد. سایت تابناک در ادامه مینویسد که: "با این انتخاب، بخشی از كمبود بیرونی نظام جبران خواهد شد". در بخش دیگری از این تحلیل با اشاره به وضعیت پرونده هسته‌ای ایران آمده:"اگر اروپایی‌ها به لاریجانی به چشم یك منتقد احمدی‌نژاد نگاه نكنند، دست‌كم تفاوت‌های این دو طرز فكر را درك می‌كنند، ....این برای اروپایی‌ها یك شانس را باقی می‌گذارد كه فرم جدید گوش شنوا خواهند داشت و در صورتی كه با او كنار نیایند، مجبور هستند با كسی روبه‌رو شوند كه حتی حاضر به شنیدن صدای آنها هم جز در مواقع خیلی حساس نیست."
اما حقیقت آن است که مشکل جمهوری اسلامی با این اقدامات قابل حل نیست. انتخاب لاریجانی و دست بدست شدن پرونده هسته ای در دست مراکز مختلف قدرت، فقط و تنها برای خریدن فرصت است. خود این مذاکرات، تنها محمل دیپلماتیک برقراری رابطه با غرب است. مهم سیاست ناظر بر این رابطه و تعیین تکلیف شدن با رژیم اسلامی بویژه در زمینه های غیر هسته ای است. بحران نظام اسلامی یک بحران تمام عیار است. به هیچ عنوان این بحران صرفا بحران جناح راست نیست، که با عقب نشینیهای این چنینی و یا تشدید تقابلات این چنینی چشم انداز حل آن وجود داشته باشد. بحران نظام بحران رفتن حکومت است. این کل حکومت اسلامی است که در بن بست است. روند اوضاع ایران به سوی ماندن این نظام و کنار آمدنش با غرب نیست. روند اوضاع ایران به سمت رفتن جمهوری اسلامی است. 
جمهورى اسلامى نمیتواند بدل به یک حکومت متعارف بورژوازى در ايران بشود که بر معاهدات بین المللی گردن میگذارد. نمیتواند به رژیمی بدل بشود که  امنیت سرمایه بین المللی را تضمین کند. عدم روی آوری سرمایه به ایران به عنوان حوزه انباشت، صرفا به خاطر تمرد ایران از چهارچوب قراردادی آژانس نیست. مشکل بحران حکومتی ایران پایه ای تر از اینهاست. اول به خاطر اینکه ريشه بحران جمهورى اسلامى اقتصاد است. مشکل اقتصاد ايران هم بر خلاف تبلیغات مخالفین دولت در درون و بیرون نظام بدسياستى و ضعف مدیریت احمدی نژاد و تیم وی نیست. يا با فلان اقدام و سياست غلط دولت يا فلان اشتباه در رابطه با صنايع و مديريت هم نمیتوان آن را توضیح داد. " اقتصاد ايران، اقتصاد يک کشور هفتاد ميليونى است که در جهان سرمايه دارى امروز از حوزه عمومى انباشت سرمايه در مقياس بين المللى بيرون افتاده است. هر کشورى را در اين موقعيت قرار دهيد از نظر اقتصادى بدبخت ميشود. اينطور نيست که گويا کسى سياست غلطى اتخاذ کرده و اقتصاد ايران خراب شده است. فقر زياد شده و يا ثروت بايد تعديل شود. سرمايه دارى بايد سرمايه دارى باشد و رشد کند تا بتواند حداقل رفاهى که شرط پا برجا بودن آن است را تأمين کند. ..و سرمايه دارى هر جا اگر بخواهد اينکار را بکند بايد در بازار جهانى کار کند و در مقياس بين‌المللى جاى خود را پيدا کند. ...ايران بايد منشاء و جائى براى صدور سرمايه باشد. بتوان در آنجا توليد کرد، کارى که کشورهائى که يک دوره شکوفائى اقتصادى دارند، انجام داده اند. جمهورى اسلامى شانس رشد اقتصادى ندارد. چون يک اقتصاد منزوى سرمايه دارى که با منابع خود تنها مانده باشد، بخصوص در شرايط دنياى امروز که تکنولوژى خيلى تعيين کننده است، نميتواند شکوفا شود. تکنولوژى مقدار زيادی پول ميخواهد. رشد اقتصادى به جاى پابرجائى در جهان، به سرمايه دارى معطوف به غرب احتياج دارد. جمهورى اسلامى جواب مسائل اقتصادى مملکت را نميدهد. اينکه حالا نفت اين هفته بالا رفته يا ده روز بعد پائين آمده يا غيره دردى را دوا نميکند. حتى اگر نفت را بشکه‌اى ۲۰۰ دلار و از حالا تا پنج سال ديگر هم بفروشند، جامعه هفتاد ميليونى را با اين درآمد نفت نميشود اداره کرد. در نتيجه جمهورى اسلامى مشکل دارد. ريشه اصلى مشکلات جمهورى اسلامى اين اقتصاد، بحران اقتصادى، و ناتوانى از پاسخگوئى به مسائل اقتصادى است. ايران با ٦٠ ميليون آدمى که در گرسنگى زندگى ميکنند و جامعه‌اى است که ميداند دنيا چطور است، جامعه دربسته‌اى نيست، با اين شرايط نميتواند به بقاء خودش ادامه دهد. " ( منصور حکمت. آیا کمونیسم در ایران پیروز میشود) 

برای گشایش اقتصادی و رابطه با غرب، حکومت اسلامی باید تروریسم اسلامی خود را بطور کامل به کنار بگذارد. باید مطیع غرب شود. باید به هژمونی آمریکا تمکین کند. به راه حل غرب در مقابل لبنان و فلسطین تمکین کند. در یک کلام جمهوری اسلامی برای رابطه با غرب باید از خود عبور کند  و این به نفس خود عامل بحران و استیصال حکومت اسلامی است. تمامی راه حلهای نوع رفسنجانی و یا خاتمی آزمایش پس داده، شکست خورده و در نتیجه شکست آنها حکومت روی پله آخر بحران خود ایستاده است. عقب نشینیهای حکومت اسلامی خوردن جام زهرهای اساسی و کشنده در مقیاس اجتماعی، سیاسی و بین المللی است. این عقب نشینی برای رژیم مقدور نیست. ایران لبنان نیست که بشود در عرض یک هفته ساختار سیاسی آن را دست کاری کرد. علاوه بر بحران اقتصادی، رژیم ایران با یک بحران سیاسی تمام عیار مواجه است.مشکل سیاسی این حکومت مردمند. عامل بحران سیاسی اين حکومت مردمند. مانع عقب نشینی حکومت نيز مردم هستند. مردم و قطب چپ جامعه ایران اين رژيم را نميخواهند. نسلی از جوانان این مملکت چهارچوب اسلامی و خفقان آور این نظام را به هیچ ضرب و زوری نمی پذیرند. خود همین مردم و نخواستنشان " بقاء نظام و رفع آن در چهارچوب فعلی را غیر ممکن میکنند. رژیم نه میتواند به مردم عقب نشينى فرهنگى تحميل کند. نه راه حل اقتصادى برای مشکلاتشان دارد، نه خودش میتواند و قادر است در مقابل مردم آنچنان عقب نشینی بکند که بماند و به يک ثبات اقتصادى با مردمى که به آن رضايت داده اند شکل بدهد"، ( حکمت، همانجا)  و نه توان سرکوب و از میدان به در کردن مردم را دارد. لذا بن بست نظام بن بست سرنگونی و رفتن آن است. تغییر این یا آن مهره در مجلس، در اطلاعات و ارتش به هیچ عنوان نمیتواند مشکل رژیم را حل کند، یا لااقل چشم انداز حل آن را فراهم کند. بر عکس بحران نظام را تشدید میکند. 
بر متن تضعیف حکومت اسلامی و تشدید جدال دو قطب تروریستی جنبشهای اجتماعی مخالف حکومت به جلو خواهند آمد. پا به صحنه جدالهای اجتماعی برای تعیین تکلیف نهایی برای تصرف قدرت خواهند گذاشت. ناسیونالیسم پرو غرب و اپوزیسیون راست از یکسو و جنبش سرنگونی نظام و کمونیسم کارگری در راس این جنبش از سوی دیگر. این فقط محسن رضایی و قالیباف و .. نیستند که با تغییرات ولو جزیی در ساختار حاکمیت دل به کاهش تنش با غرب بسته اند. تضعیف رژیم اسلامی و ایزوله شدنش از سوی آمریکا در خاورمیانه، فراخوانی به اپوزیسیون پرو غرب برای ایجاد تحرک سیاسی بیشتر نیز میباشد. در مقابل اما هر چقدر آنها برای تضعیف نظام به آمریکا و غرب چشم امید دوخته اند، کارگران و مردم به خشم آمده ایران با گسترش اعتراض و مبارزه خود حلقه محاصره دور نظام را تنگتر میکنند. علاوه بر این حکومت اسلامی خود میداند که در صورت کشیده شدن تقابلات درونی رژیم به حوزه مسائل مهم هویت رژیم اسلامی، نقش اسلام در حاکمیت، فلسطین و لبنان، اقتصاد و... کمونیسم کارگری فورا این را به زمینه ای برای تعرض جدی خود به کلیه دستجات رژیم بدل خواهد کرد. تجربه دوم خرداد هنوز در اذهان حکومت و اپوزیسیون راست میباشد. حزب کمونیست کارگری یک مدعی جدی قدرت سیاسی در ایران است.  تکلیف رژیم اسلامی در ایران را مردم و حزب کمونیست کارگری تعیین خواهند کرد. مردم ایران این رژیم را نمیخواهند و به عقب نشینیهای آن در هیچ زمینه ای رضایت نمی دهند. نظام باید برود. این حکم مردم و حزب کمونیست کارگری رو به حکومت اسلامی است. حزب کمونیست کارگری تضمین میکند که پروسه سرنگونی نظام با اعمال اراده و نه مردم ایران به تمامی این مشقات ۳۰ ساله باشد. تنها یک آلترناتیو چپ، یک حکومت کارگری و سوسیالیستی پاسخ اوضاع ایران و راه تعیین تکلیف شدن جدال تروریستی موجود است. ما تضمین میکنیم که پروسه تعیین تکلیف با این حکومت و به زیر کشیدنش با افق و قدرت کمونیستی کارگری توام باشد. دراین مسیر، کلیه تقلاهای ناسیونالیستی و راست را، سیاستهای دشمنان مردم را افشا و از صحنه بیرون میکنیم. *
